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 نیا:دکتر حکمت
های با ارجاع به یکی از صحبتالله علیدوست با موضوع »الگوی قضایی اسلامی« هستیم وگفتگوی ما در خدمت حضرت آیت

در ای را به کار بردند که بعدها  های خود، کلیدواژهالله علیدوست پیگیری خواهد شد. ایشان در یکی از سخنرانی حضرت آیت

گیرهای نظری روبرو  با  یا    «های معرفتیحفره»حوزه قضایی خیلی مورد استفاده قرار گرفت و آن این بود که ما در نظام قضایی  

به نظام قضایی کمک کند،    باید شان این بود که حوزه  هایی اشاره کرده باشند و بحثشاید در آن سخنرانی، به نمونههستیم.  

باید   براساس  پشتوانهبتواند  حوزه  را  قضایی  الگوی  نظری  فقهی  های  کندموازین  آیتاستخراج  از حضرت  علیدوست  .  الله 

های معرفتی در حوزه قضایی پیشنهاد  ها یا چالشدرخواست داریم تا به ما توضیح دهند که چه مدلی را برای شناخت حفره

سوال بنیادین یا مساله پایه در حوزه قضا و حفره د حضرتعالی به وجه معرفتی و نظری و یا  ودهید؟ به عبارت دیگر، ورمی

بررسی کرد  ؟چیست  اصلی بتوان تحلیل و  به عنوان    .طراحی کرد  را  الگوییمی توان  ،اگر درست  مسأله اصلی معرفتی که 

تا بتوان ساختاری را برای نظام یا الگوی قضایی طراحی   ؟،کدامندکنید  های معرفتی در حوزه نظام قضایی از آن یاد میحفره

   کرد.

 حفره های معرفتی در نظام قضایی 

  علیدوست: آیه الله

تر یعنی فقه موجود، بحث تئوریک در نظام قضایی جمهوری اسلامی یا کمی عقب  وهای معرفتی یا نظری  حفره

هایی که  در تعاملات، گفتگوهایی که با قضات کشور داشتم و یا سوالبسیار مهمی است که نیاز به گفتگو دارد.  

باعث به عینیت رسیدن این موضوع شده است و حدس و گمان نیست. در این بین، مشاهده آنها از بنده داشتند  

ها از جمله حوزه سیاست یا قوه  کند در برخی حوزههای معرفتی زیادی وجود دارد )فرقی نمیکردم که حفره

تئوریک داریم(  مجریه، حفره به یکهای  تقریباً  نانهادینه، بیکنیم  گونه رفتار میاما در همه جا،   بی برنامه وکه 

 کند. پاسخگو نیست و ما را دچار مشکل مینظام قضایی است؛ بنابراین  زدارومریای و کجسلیقه

کنند.  هایی داریم که هم فقه ترجیحش بر سکوت است و هم برخی از قضات به همین شکل عمل میما واقعیت

بندی بودن رتبهتوان از نظر کاربست و مهماما می  بندی کردتوان رتبهنمیبه طور دقیق  های معرفتی را  این حفره

توان گفت که مسأله اصلی حفره معرفتی در نظام قضایی این  کرد. به نظرم با توجه به رفتار برخی قضات، می



از   برخی  که  ما  قضاتاست  فقه  حتی  نیستند.  ،  یا  مواجه  روشن  سیستم  یک  روشبا  دو  ما  )طریقیت  یاگر 

و نمی تواند روش  اکتفا کند  به همان    قضایی باید   نظامکه آیا  هست را در نظر بگیریم    که معروف  وموضوعیت(

من به این  »های فرانسه، بالای سر جایگاه قاضی، این عبارت حک شده است که  در دادگاه  ند؟دیگری اتخاذک

کند و قاضی مواردی از قبیل بیّنه، قسامه، اقرار و ... حکم طریق را پیدا می  .«کنمام که قضاوت میرسیده  اطمینان

و یا به تعبیر بنده به »خیر الطُرق المُیسّره« برسد؛ چون ممکن است برخی به یک قرار برسد که یا باید تلاش کند 

طور که در اجتهاد هم یا اطمینان است به علم عرفی نرسد اما بین دو گزینه، به گمان بیشتری برسد؛ همان  اوقات

چون توان حکم نکرد  قدر تاریک و مبهم است که نمی. چون برخی مواقع، اوضاع آناست  یا »خیر الطُرق المُیسّره«

هایی از این نوع  جالب این است که رگهو قاضی هم اطمینان پیدا نکرده است.  در برابر بین المحذورین است   

فارغ از اینکه چند قول    - ، طریق مستقل است؛ اینکه در اسلام علم قاضیتفکر و روش در فقه وجود دارد. مثلاً

تواند اقرار هم می  دلیل یاشاه   از طرف دیگر، علم به خلاف، حتی در  -وجود دارد اما قول مشهور را باید بداند

ولو اینکه علم به خلاف داشته باشد، باید قضاوت  پس از اقرار مرحوم نایینی اعتقاد داشتند که قاضی، لطمه بزند. 

به سوی حاکمیت ادله دهد که نظام قضایی ما  نشان می  ها  ایناست.    کند؛ فقیه دیگری این نظر را ارایه نکرده

بینیم که بیّنه یا اقرار است چه گمان بیاورد چه نیاورد. لذا می  ممعنوی رفته است اما از آن طرف دیگر، تعیّناتی داری

که در دو پرونده کاملاً مشابه، یک مقام قضایی حکم صادر نکرده است چون »علی سوء ظنٍ« است و مقام قضایی  

 دیگر، حکم صادر کرده است.  

 نبود وحدت روش در نظام قضایی 

از بزرگانی چون آخوند  اگر  اند. شاید  به نظرم هیچ یک از بزرگان ما به عنوان بحث نهادینه، ورود جدی نداشته

نداشته باشیم اما از کسانی چون آقای اردبیلی که در قوه قضاییه   خراسانی، شیخ انصاری، مرحوم نایینی و ... انتظار

اند الله گلپایگانی، مرحوم اردبیلی و ... که کتاب القضاء نوشته اند یا کسانی چون آیتچندین سال فعالیت داشته 

 د جدی به این بحث داشته باشند.  و ورکه رود  رفت و میمیاین انتظار 

های تئوریک نظری اصلی که  حفرهروش ها در پر کردن  بندی کنم اما به نظرم یکی از  توانم رتبهاگرچه بنده نمی

های فقهی ایجاد کند خواهد بحث اگر میکه یک روش اتخاذ شود    کند این استتواند وحدت رویه ایجاد  می

خواهید وحدت رویه قضایی باشد، قضات به وحدت  خواهد قانون باشد، قانون و اگر میمباحث فقهی و اگر می

 . رویه برسند

با اسناد رسمی برخورد کردم؛ در قانون   همانند امارات )شهود(  تعارض بیّنهای راجع به  پروندهبه  چندی پیش  

این کار را شورای است.  مدنی اخیر، ظاهراً بیّنه مقدم شده است و ارزش سند رسمی، مورد خدشه قرار گرفته  

قانون هنوز حذف نشده   والان  در قانون نیامده است.در متن  شورای نگهبان  نگهبان انجام داده است که این نظر  



د.  نآورد و در پاورقی نظر شورای نگهبان را مینکند و بیّنه را تعدیل میندهبه سند رسمی بها میقضات  است و  

برخی از  قرار نگرفته است تا در مجلس تأیید شود.    تایید  جالب این است که نظر شورای نگهبان هم در فرایند

کنند( و سند رسمی را مورد خدشه قرار  مراجعه می  قضات، نظر شورای نگهبان را ملاک )یعنی به پاورقی قانون

به نظرم این دوگانگی در    دهند.دهند و برخی از قضات، متن قانون را ملاک قرار داده و سند رسمی را بها میمی

 رفتار قضات، درست نیست. 

 نبود خطاب واحد در نظام قضایی 

 نیا:دکتر حکمت

 کنیم؟ چگونه باید طراحی مدل  برای این بحث،  های مهم در حوزه نظام قضایی، ادله اثبات است.  یکی از بحث 

، شارع دو خطاب دارد: یک خطاب به  نگاه فقهی به بحث داشته باشیم    یک  ادله اثبات  در طراحیاگر بخواهیم  

 در امور مدنی  مردم و یک خطاب به حکُّام

  بر اساس   است؛ مثلاً اگر بین دو یا چند نفر، خصومتی ایجاد شد  مراجعه به فقها    خطاب شارع به مردم . 1

وَ أمََّا الحَْواَدثُِ الْواَقعَِةُ فَارْجعُِوا فِیهَا إِلىَ روُاَةِ حَدیِثِنَا فَإِنَّهُمْ )به فقها است  مراجعه توصیه  آیات و روایات 

عَلَیْهِم اللَّهِ  حجَُّةُ  أَنَا  وَ  عَلَیکُْمْ  به  .حُجَّتیِ  زمانه،  رویدادهای  در  کنید.   رجوع ما حدیث راویان امّا 

، ۲۰ج  عة،یحسن، وسائل الشبن  محمد    ،یحر عامل  ).من بر شمایند و من، حجّت خدا بر آنانم حجت آنان،

 .(۳۳۴۲۴، ح۱۴۰ص

وَ السَّارِقُ وَ  نگاه دیگر درخصوص جزائیات و امور کیفری است که خطاب شارع به حکّام است؛ مثل »  . 2

 (. ۳8« )سوره مائده، آیه السَّارِقَةُ فَاقْطعَُوا أیَْدیَِهُمَا جَزاَءً بِمَا کَسَبَا نکََالًا منَِ اللَّهِ

اذعان دارند چون خطاب به آنها  سازی شده است. حاکمان  به مدل  خطاب به مردم و خطاب به حاکمان، منجر 

آنها هستند  امور جزایی  متولی  پیدا کرده است که ذیل  و اجرا می  است، پس  لذا محاکم جزایی، ساختار  کنند؛ 

کنند. این تفکیک بین محاکم مردم شده است، مردم به فقها مراجعه می  به  شدند. خطابی کهها بحث میحکومت

پرسش این  شرعی و محاکم عرفی، که از دوره صفویه آغاز شده و در دوره قاجار و مشروطه ادامه داشته است،

اساساً خطاب به چه کسی است؟ به نظرم خطاب واحد وجود ندارد بلکه دو خطاب است )خطاب به    است که

 به نظرم این تفکیک وجود دارد. حاکم و خطاب به مردم(. 

 جرای عدالت محسوس ا

مسأله دیگر این است که چه خطاب به حاکم و چه خطاب به مردم باشد، چه در امر خصوصی و چه در امر 

است  یا همان اقامه عدل و قسط  حکم کردن با عدل و قسط  جزایی باشد، یک خطاب مشترک دارد که آن هم  

 این که شارع نظر از  صرف  پرسش این است که  (؛.  58آیه    )سوره نساء  (وإَذِا حَکَمتُم بَینَ النّاسِ أَن تَحکُموا بِالعَدلِ)

 اقتضای اقامه عدل و قسط چیست؟  ،ای در ادله اثبات کرده است یا خیرمداخله

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%D8%AA


عدالت یونانی چشمانش بسته    ملکه،  ای که بالای سردر قوه قضاییه برخی از کشورها نصب شده است  در مجسمه

عدالت محسوس باشد    تا آن عدالت ،را اجرا کند  خواهد عدالتیو جاهلی است که می  بینداست که به عبارتی نمی

ترازو است و در دست   از طرفی دیگر در یک دستشنه عدالت معنوی؛ به عبارتی باید قابلیت احساس داشته باشد.

دیگر، شمشیری هست که سر شمشیر رو به زمین است که به نوعی احتیاط است و قاطعیت نیست؛ ترازویی که 

این  های ترازو مقداری انحراف دارد و مساوی نیست چرا که امکان تساوی محقق نیست؛  در دستانش است کفه

و اگر بخواهند  عدالت واقعی امکان ندارد و عدالت موجود، عدالت ظاهری است    مجسمه نماد این است که  

 کنند. احتیاط قضاوت  ید باعدالت را اجرا کنند، با

اقتضای اینکه قاضی بتواند عدالت محسوس را اجرا کند چیست؟ آیا اگر علم قاضی محسوس پرسش این است که  

ها را با عدالت  شود؟ این نسبتو یا اینکه اگر شارع دخالت کند تضمین می  ؟شودنباشد، بخش عدالت تضمین می

خواهیم حق را تأمین کنیم در عینی که عدالت محسوس هم داشه باشیم؟ چگونه باید برقرار کنیم؟ در واقع می

 و احساس عدالت، آیا در حل مسأله تاثیر دارد یا خیر؟ ، عقلاییوضع حقیقی و عرفی

 ترکیبی بودن خطابات شارع  

  :آیه الله علیدوست

 باید گفت شارع به مردم است یا حاکمیت .یعنی اینکه خطابات پرسش شما اول  در بخش

اصل را در خطابات  مردم قرار دهید  می توانید    های مدنیبحث  یعنی درامور غیر جزایی و کیفری،   در بخش  .۱

بحث مدنی هم باشد، یعنی   گاهی ممکن است  ولی اینگونه نیست که همیشه خطابات در امور مدنی مردم باشند

وإَِنْ خفِْتُمْ شقَِاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حکََمًا منِْ  غیرجزایی و غیرکیفری باشد اما خطاب هم به مردم نباشد مثل خانواده؛ » 

که این   ( ۳5خَبِیراً« )سوره نساء، آیه    عَلِیمًا  کَانَ   اللَّهَ  إنَِّأَهْلِهِ وَحکََمًا منِْ أَهْلِهَا إِنْ یُریِداَ إِصْلَاحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا  

 بحث مفصلی است که مشخص است مخاطب »فابعثوا« چه کسانی هستند.  

مخاطب همیشه حاکمان هستند،  اصل بر این است که  کیفری و جزا،  امور ه از طرف دیگر بگوییم که در  کچنان.۲

در اصل ولایت عدول   بتوانندممکن است جایی حاکم نباشد و حکومت هم اسلامی نباشد اما جامعه مومنین  ولی  

« )سوره نور/  الزاَّنِیَةُ واَلزاَّنیِ فَاجْلِدوُا کُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍآیا درخصوص آیاتی مثل »مومنین اجرای حق کنند  

« )سوره مائده، آیه اللَّهِ  وَ السَّارِقُ وَ الساَّرِقَةُ فَاقْطعَُوا أیَْدیَِهُمَا جَزاَءً بِمَا کَسَبَا نکََالًا منَِیا »زناکاران  ( درخصوص  ۲آیه  

اقامه حدود ولو اقامه حدود  امکان می است یا اگر درخصوص دزد، آیا الزاماً در فضای وجود حکومت اسلا( ۳8

ام که مخاطب اینها چه کسانی هستند؟ آیا مجتمع  نباشد، مخاطب نیستند؟ بنده در مباحث شیخ طوسی این را یافته 

آیا مجتمع مومنین است، حکومت اسلامی است؟ اینها،   انسانی است،  که خطاب  قبول دارم  بنده  اول را  اصل 

 حاکمیت است. 



 نیا:دکتر حکمت

؟ یعنی چه قابلیتی دارند؟ اما در به گفته حضرتعالی، ما باید مشخص کنیم که به لحاظ تفسیری و نظری چیست  

تا قبل از انقلاب محاکم شرعی و محاکم عرفی،  جامعه اسلامی در مقام تحقق چه اتفاقی افتاده است؟ این تفکیک 

صورت گرفته است. امور جزایی به صورت مطلق ذیل محاکم عرفی رفته است. یعنی امر شرعی بوده  اسلامی  

. شاید این تفسیر بوده است که غالب شده که دست حکومت بوده استبوده  است اما محکمه، محکمه عرفی  

 است.

 نان فقها عدم حضور اقامه عدل در سخ

 آیه الله علیدوست 

به    (محسوس  عدالت  اجرای)شما   سخنان  دوم    بخش با توجه  )البته  ما،  بزرگان  بحث دقیقی است. در کلمات 

ولی نه در فرایند باطل بوده است اماته الامکان اقامه عدل و قسط و تی گزارشی که بنده از فقه دارم( ولو هدف ح

نمیاستدلال فتواهایشان  برایند  در  نه  و  میهایشان  وقتی  حتی  را بینید.  قضا  کنند،  معنا  را  قضا  خواهند 

هایی مثل تحریر الوسیله و منهاج الصالحین که به عنوان  کنند. اگر کتابالمتنازعین« معنا می  بین الخصومة فصل»

  های مرجع هستند را ملاحظه کنید گویا فصل خصومت مجمع نظر بوده است تا اقامه عدل و قسط.کتاب

قاضی    که اولین بار بود که  جواهراقامه عدل، جز در کلمات نادری از فقها حضور جدی ندارد. مثلاً صاحب  

ترین چیز را اقامه مهم خواهد بحث کند که آیا قاضی باید مجتهد باشد یا مقلد،  وقتی می. منصوب را پیشنهاد داد

فقیه بزرگ برای  آشنا به فتوای یک    یعنی قاضی...«»و رُبَّ مقلدٍ عادلٍلذا عبارت ایشان این است  داند.  عدل می

شود. یا در جایی  تر است تا یک مجتهد. اما این مطلب فقط در کلام صاحب جواهر دیده میاقامه عدل موفق

 ایشان دادگاه تجدیدنظر را قبول دارد 

اعتقاد دارد که »بلاخلافٍ    در بخش دادگاه تجدید نظر  نگاه دیگری دارد.ایشان  اما در مقابل ایشان، مرحوم خویی

هرچه رسدبه نظر میندارد.    چرا که قاضی حکم خودش را داده است و تجدیدنظر معنایی  و لا اشکالٍ« باطل است

بزرگان بیشتر در فصل خصومت، بحث    چرا که  .یم شدتر خواهروی این موضوع کار شود، به اقامه عدل نزدیک

 تا اقامه عدل.د کننمی

آورند و در فرایند فتواهای  اما درخصوص اقامه عدل باید گفت که اگرچه بزرگان اقامه عدل را در تعریف نمی

اولویت هست بحثی نیست؛ یعنی اگر بگویید    اقامه عدل  در این کهپردازند اما  خودشان به صورت جدی به آن نمی

.( اقامه عدل یکی از  شدن پرونده، اقامه عدلفصل خصومت، بسته  )است  مهم  بخش  سه  شامل    قضا،مولفه های  

زمان هم مهم است؛ اینکه اقامه عدل به چه قیمتی؟ آیا به این قیمت که مثلاً پنج سال یک . ارکان قضا است .البته

 پرونده معطل شود؟ 



 تفسیر عدالت در سخنان فقها 

  امارات نکته مهم راجع به تفسیر اقامه عدل است. برخی نظر دارند که بهترین راه برای اقامه عدل، همان حاکمیت 

عدل، عمل به قانون است. اینجاست که مرحوم نایینی معتقد است  لذا  .های فلسفه و فقه  قانونی است. مثل بحث 

از عدالت خارج شود، یک حرف است اما اگر از عدالت   اگر بیّنهکه اگر یقین به خلاف دارید، باید حکم کنید. یا 

 باید عمل کند  ندارد اعتمادای ساقط نشود باید  ولو اینکه قاضی ذره

های اقامه عدل است. مثلاً اگر اقرار حتی  برخی اعتقاد دارند که عدل، تفسیر نشده است و عمل به اینها یکی از راه

کنید که پنج نظر وجود دارد: مطلقا قاضی ملاحظه می  علممشکوک هم بود لازم نیست یقین به خلاف کنید. لذا در  

در اموری که  ت، اساز روی حس باشد حجت نیست حجت است، مطلقا حجت نیست، اگر از عقل باشد حجت 

 کیفری حجت نیست و در امور مدنی حجت است. 

گویید احکام  دهیم؛ مثلاً اینکه میدلیل قرار مییکبار ما نهادی را   دهیم و  ما نهادی را مبنا قرار میبنابراین یکبار  

کند  اگر مبنا باشد در استنباط حضور پیدا نمی  تابع مصالح و مفاسد است، آیا مصالح و مفاسد دلیل است یا مبنا؟ 

مبنا، مصلحت مبدأ است نه مصلحت معیار؛ کند. فرق مبنا و دلیل در همین است.  اگر دلیل باشد حضور پیدا می

اقامه عدل هم در بحث قضا همین است. کسی که سابقه  درحالی که دلیل، مصلحت معیار است نه مصلحت مبدأ. 

نداشته باشد اگر مبنا را لحاظ کند یک بحث است و اگر دلیل را حساب کند یک بحث دیگر. به نظرم، صاحب  

 کنند.  ند. ولی برخی دیگر، مبنا را لحاظ میداکند که مقلد را مجاز به قضاوت میجواهر، دلیل را حساب می

 مشکل تکثر نظام قضایی 

   نیا:حکمتدکتر

به نوعی، اعمال ولایت    -چه در ناحیه امور کیفری و چه در ناحیه امور مدنی-اقامه عدالت و فصل خصومت  

یک طرف دعوا ممکن است راضی و طرف دیگر ممکن   ولازمه اعمال ولایت این است که    است نه مصالحه؛ 

دو پرسش در این و این اعمال ولایت است. است ناراضی باشد اما چون قاضی حکم کرده است، باید تبعیت کرد

 بخش مطرح است

 ؟ چه کسی استکه میتواند اعمال ولایت کندصاحب منصب قضا  . 1

 کند؟ صاحب منصب قضا چگونه عمل می . 2

 را داریم  دو پرسش در فقه شیعه از طرف دیگر

 ،رفتسراغ چه کسی باید برای شناخت احکام .۱

 . برای اجرای احکام باید چگونه عمل کنیم.۲



می گوید:از امام   عمر بن حنظله باید سراغ مجتهد رفت.عمر بن حنظله در بخش اول براساس روایت  

صادق)ع( در مورد دو مردی از شیعیان سؤال کردم که در مورد بدهی یا ارث با هم نزاع کنند و برای قضاوت 

 نزد سلطان و قاضیان بروند. پرسیدم: آیا چنین کاری جایز است؟

نزد اینان برد ـ چه در راه حق و چه در باطل ـ در واقع داوری نزد طاغوت )حاکم ستمگر( فرمود: هر که داورى 

ینْظُراَنِ إِلیَ منَْ کانَ مِنکْمْ مِمَّنْ قَدْ روََی )ند امام فرمود پس چه کنند می پرسد راویدر ادامه روایت  برده است. 

سراغ کسی از خودتان )از شیعیان( بروند که حدیث ما را  ( حَدیِثَنَا و نَظَرَ فیِ حَلَالِنَا و حَراَمِنَا و عَرَفَ أَحکْامَنَا

روایت می کند و به حلال و حرام ما می نگرد و احکام ما را تشخیص می دهد. پس در این صورت باید به 

من احکامنا(  ئایهمان مجتهد است )من عرف ش(این چه کسی در روایت ۶۷، ص ۱کافی، ج )داور او تن دهند 

 تا بتواند احکام ما را بشناسد و مستند حکم کند. 

ای را بیاورد؟ آیا باید اجتهاد داشته باشد؟ آیا اینکه قاضی چگونه باید رفتار کند و چه ادلهدر بخش دوم» 

خواهیم منصب را بیان کنیم؟ اینکه چگونه باید اقامه عدل کنیم بحث دیگری است. باید مشخص شود که می

 راجع به این موضوع چه باید کرد؟ 

نظر از نظام قضایی، گویا هر مجتهدی منصب قضا را دارد و ایم که صرفادبیات فقهی را به سمتی بردهما 

دهد.  هم چگونگی و هم چه کسی را پاسخ می یعنی این سوال،دهد. کند و حکم میبراساس اجتهاد قضاوت می

توانیم ساختارهای قضایی متعددی داشته باشیم. فلان قاضی شود که به تکثر و تعدد افراد، میاش این مینتیجه 

دلیل تکثر نظام قضایی همین کند؛ به منصب قضا دارد، چون مجتهد است، اما چطور قضاوت کند؟ اجتهاد می

 پیش می اید. 

 بررسی اقامه عدل در دو مقام اجرا و تقنین 

  :آیه الله علیدوست

 مواجه هستیم   مرحله در بخش اقامه عدل ما با دو 

شود که در طبیعتاً بحث میاینکه از جهت مبنا بررسی می کنیم  کنیممیدر مرحله قضا نگاه .یکبار اقامه عدل را ۱

 گوید گوید، یا قاضی چه میمرحله قضا، شریعت چه می

ساختمان دادگاه را تبدیل  ،قضا را درست کردیم  .. یکبار اقامه عدل را در مرحله اجرای حکم ملاحظه می کنیم۲

عدالت در مبنا و دلیل    این بخش  اجرا شود.  بخواهد  که حکم عادله  فرایند خاصی داردخانه کردیم اما آیا  به عدالت

خواهد اجرا شود فرض کنید که آن چه سیستمی دارد و این چه سیستمی دارد و اصلاً برای اجرا، فقه نیست و می

بنابراین  شود که برای وقت اجرای احکام است. ما چیزی دارد یا خیر؟ گاهی در ادله فقهی، به تنفیذ قاضی اشاره می

 اجرای عدل است .دو مقام کاملا متفاوت در 



 قضاوت شخصی یا قضاوت در سیستم 

شود و اینکه قاضی باید عادل، مجتهد باشد، یا صاحب منصب باید  بحث از عدالت می  موضوع دیگر اینکه وقتی

 دوگونه موقعیت برای قاضی می توان در نظر گرفت باشد، اینگونه

دیگر ممکن نیست طور باشد اگر این کنیممی تعریفای به نام »در این سیستم« محدود کننده.اینکه برای قاضی  ۱

 .رویه قضایی خاصی داشته باشدبتواند ، باشد شرط قضاوت ۱۳داری  قاضی که بایدمجتهد باشد وکه 

یعنی فرایند اجرای احکام وابسته به  کنیم؛  صاحب منصب و منصب و سیستم و ... را شخصی می  یا اینکه    .۲

 اشخاص است

 را بخواهید پاسخ دیگری می طلبد.  نظر علما  پاسخی داردواگر خواهید یک بنده گزارش از فقه میاگر از 

کند و کسی قهراً خودش حکم می  استمجتهد    که    قاضیلذا  است.  )شخصی(شکی نیست که نظر فقهی دومی 

اگر ذکر ادله     در ازدواج موقت باشد،که  اگر نظر قاضی این باشد خانمی  محدود کند.  حکم او را  هم حق ندارد  

ازدواج   میموقت  باشد   دایم  ازدواج  به  ازدواج  شود.  تبدیل  قضا،  سیستم  در  که  بگویید  است    موقت   ممکن 

ساس ابر  تواند  بیند طبیعتاً نمیغیر ما انزل الله میقاضی این نظر سیستم را    تواند تبدیل به ازدواج دایم شود.نمی

کنیم، مگر اینکه چند قاضی مثل  پیدا می به تعداد قضات، سیستم بر اساس رویکرد دوم  یعنیحکم کند،. سیستم 

هم فکر کنند یا ممکن است بین چند قاضی، وحدت رویه باشد. یا یک قاضی از یک حکم امتناع کند و به قاضی  

 ولی اقتضای فقه این نیست که فقیه را مجبور کند. دیگر واگذار کند. 

توان این ظرفیت را در سیستم قضایی اسلام  آیا می.؟ام دیدگاه و مدل را باید پذیرفتدبا توجه به دو رویکرد ک 

نیست؛ یعنی مصلحت وحدت    اول یعنی نظام سیستمی بستهبرای اهمیت وحدت رویه ببینیم؟ به نظر بنده، راه  

گرچه بنده  . نظام شما متمرکز است وقانون داریدچرا که    هایی گذاشتشود محدودیتای است که میگونهرویه، به

 . دانم و معتقدم اجتهاد در فهم قانون برای قاضی مهم استاجتهاد را شرط نمی

 سه راه حل در توجیه سیستم قضایی 

  نیا:دکتر حکمت 

می اینشما  را  آن  شرعی  مستند  سیستم خواهید  بلکه  تقلید،  مرجع  شخص  یک  نه  اگر  که  کنید  اصلاح  گونه 

بخش، که بگوید این حکم الف براساس ای مثل شورای نگهبان با دستگاه تحقیقی و سیستم اطمینانشدهمحاسبه 

 فرمایش امام صادق)ع( است، کافی است؟ 

 علیدوست  آیه الله

حاکم   «حاکمید الالتعزیر بتعبیر به  در بخش»این بود که در دوره های گذشته یکی از اشتباهات بله درست است .

مشکل عدم وحدت رویه مواجه شدند. مثلاً قاضی .زیرا با    بودکردند درحالی که اشتباه  میقاضی تلقی  همان  را  

دیگری؛ به عبارتی در مجازات  یر  زتعکند و قاضی شهر دیگر،  یر مشخص میزدر یک شهر برای احتکار، یک تع



منتظری واگذار   آیت اللهامام خمینی)ره( این موضوع را به  ، بین دو قاضی دو شهر اختلاف وجود دارد.  یر  زتعو  

وقتی تعیین کند قاضی همین را اجرا کند  که هم    وشورای نگهبان تعین کندبایدکه    یدایشان به اینجا رس،  کرد

 وحدت رویه مورد خدشه قرار نگرفته باشد. یر بید الحاکم عملی شده باشد و هم زالتع

نظر   اساس  بر  دیگر  حل  امرحوم  راه  کتاب  خوانساری  لله  آیت  شش  جلد  المدارکدر  قضا  جامع  بحث    در 

کند و در تطبیق مورد هم لازم کند بلکه تطبیق مورد میمعتقدند که اصلاً قاضی اعمال ولایت نمی  است.ایشان

 نیست که صاحب ولایت بود.

در مبنای ما، اگر بحث مصلحت شرعی را مطرح کنیم، مصلحت وحدت رویه خیلی بالاتر است. ضمن اینکه ما  

دانیم و عملی هم آنچه که ما شرط می  گیر کنیم.  انظارگیریم تا اینکه بخواهیم در اختلاف  میناجتهاد را شرط  

ا قانون معتبر    جتهادهست،  اعتبارش از همه جهات سنجیده شده است. یعنی  قانونی که  قانون است؛ یعنی  در 

کنند فهم قانون بسیار آسان است؛ درحالی  جمهوری اسلامی که از مجاری معتبر عبور کرده است. برخی فکر می

   خواهد.که چنین نیست و قانون اجتهاد می

 

  نیا:دکتر حکمت 

اصلی    مشکلاتقواعد هماهنگ را به نوعی درست کنیم. یکی از  روعیت  مشاین است که بایدسازی ما  مشکل نظام   

وقتی   منصوب  مقام  این  است.  شرعی  منصوب  مقام  قضاوت،  مقام  که  است  تشکیل این  اسلامی  در حکومت 

شود، شأن خود ولایت فقیه است که این نصب به عهده ولی فقیه است یعنی اینکه فقیه شد، مقام منصوب می

، مقام منصوب  یرات شرعی دارد. اینکه بگوییم شورای نگهبانزمثل بحثی که شورای نگهبان درخصوص تعاست.  

؛ به ایمایم نه مقام نصب. نصب را حفظ کردهشوند. یعنی تصمیم را به مقام اجرا بردهاست و قضات، مقام اجرا می

منتها آن مقام یک نفر است؛ برای بحث    ترغیباعبارتی من عرف »من عرف شیءً من احکامنا«، مباشرتاً است نه  

یک ولایت فقیه داریم با تشخیصی که زیر نظر وی انجام شده است  ؛ پس،  نی که او تشخیص داده استیاجرا، قوان

شود کنند؛ این خیلی متفاوت با قسمت اول است. آن میو شورای نگهبانی نصب کرده است؛ مأمور اجرا تعیین می

دهد که به فتوای  حد اجرا. حتی اگر مجتهد هم باشد چون مأمور اجرای اوست، تا حدی اجازه اجرا به مجتهد می

 شخصی نتواند عمل کند. 

 علیدوست: ایه الله 

دهد ولو اینکه از طریق شورای نگهبان یا از طریق رییس  همه کارها را فقیه در رأس هرم قدرت انجام می  درواقع 

اَنّه مجتهد، صاحب  او خودش تعیین می  باشد  هاقوه کند. در اینجا اگر حتی مجتهد هم در رأس قضا بود، بما 

کنند ولایت نیست، بلکه از طرف او اذن دارد. گفتمان امروز کشور هم همین است. بنابراین یک قاضی را نصب می



پرونده کدام  که  کنند  است مشخص  ممکن  حتی  ندارند.  اجتهادش  به  کاری  اما  باشد  هم  مجتهد  را  هرچند  ها 

قضاوت کند؛ به عبارتی با این کار از خودش رفع صلاحیت کند. به نظرم این راه بسته نیست. اگر فقیهی باشد، 

بما انه فقیه ننشسته است بلکه بما انه منصوب نشسته است. ولو ممکن است آن حاکم نظرش آن باشد که در مقام 

 قضا، فقط فقیه باید بنشیند.  

 دکتر حکمت نیا 

ای وجود کنیم که اذن عام فقهیاذنی ولایی درست میآید این است که ما یک سیستم  اشکالی که به وجود می 

 دارد که ادله را باید پاسخ بدهد. 

 آیه الله علیدوست 

 اذن عام فقهی که از زمان امام صادق)ع( است، توسط آن نهاد انجام شده است و موضوعش منتفی است. 

 دکتر حکمت نیا

 . کفایت در انجام است است که  یعنی ملاک این اذن عام

 اهمیت وحدت رویه 

 آیه الله علیدوست 

آیا تأکید امام صادق)ع( روی وحدت رویه بوده است یا خیر؟ باید دید که ها خیلی مهم است. این وحدت رویه 

 هایی دارد. به نظرم وحدت رویه لازم است. اگر وحدت رویه بخواهد انجام شود، راه

عمل به مقبوله، شرط لازم است نه شرط کافی؛ ولو شما بخواهید به مقبوله عمل کنید، ممکن است هر شهری  

باید مقبوله را مورد توجه قرار دهیم و آن را از طریق  برای حل مشکل  قانون خودش را داشته باشد. بنابراین،  

نهاد باید مجتهد باشد. وحدت رویه را با نصبی که او   به عبارتی،ایم.  نصب و تشخیص نهاد مجتهد درست کرده

کنیم. در اینجا، نباید بگوییم که آن فرد، نصب عام دارد.  کنیم و قاضی را وارد آن سیستم میدهد حل میانجام می

اگر با وحدت رویه تزاحم پیدا کند، نصب عامی که وحدت رویه را حفظ کند بر نصب خاصی که هر مجتهدی 

 مقدم است.   نظر خودش را اعمال کند،

 دکتر حکمت نیا

یا اینکه نهایتاً پاسخ کفایی است. چطور تفسیر کنیم؟ یا باید بگوییم که از این کار انصراف دارد،    مقبوله را  روایت  

روایت قایل به این است که اگر بین دو خطاب به مردم صادر شده است.    مقبولهسوال بنده این است که روایت  

نظر او را قبول دارند.  شود و  ولایت او هم اثبات می  نفر اختلاف شد، به فقیه مراجعه کنند؛ با مراجعه به فقیه،

  ممکن است این فقیه برای مراجعه طرفین دعوا، سیستم طراحی کرده باشد که در آن به جای مراجعه به شخص،

شود که طرفین دعوا باید به شخص مراجعه کنند یا به سیستم؟   به سیستم مراجعه کنند. به عبارتی، باید مشخص



دهیم؛ فقیهی که طراحی ممکن است فقیه یک شخص نباشد بلکه یک سیستم باشد. یعنی شخص را توسعه می

سیستم کرده است و حاکمیت هم دارد، در حد اعلای قدرت هم هست؛ اینکه در روایت »فارجعوا« آمده است 

 گوید که به شخص مراجعه کنید مرادش سیستم است؟ نمی

 آیه الله علیدوست 

؛ چون این سیستم گیردخیر مشکلی نیست؛ حال ممکن است به صورت لفظی یا معنایی و یا اولویتی در نظر می 

منظورشان این نبود که مدام به شخص مراجعه شود. اگر ما چند    السلامعلیه  حافظ وحدت رویه هم هست. امام

 شود.  هزار فقیه داشته باشیم که هریک بخواهد حکم خودش را بدهد، مشکل ایجاد می

کند بحث تعارض مجتهد باید در این سیستم قضاوت  شخص  کند و در نهایت  اگر گفتیم که نهاد کار شخص را می

 آید.  یا ناسازگاری نظر خود مجتهد با قانون پیش می

 دکتر حکمت نیا

 این بر فرض این است که هر دو اعتبار داشته باشند. 

 علیدوست آیه الله 

 نظر خودش عمل کند.  بهتواند شود عدم اعتبار. یعنی قاضی نمیمی آن یکیاگر یکی اعتبار داشته باشد 

مجتهد در حکم حکومتی    باید بگوییم  اگر این را حکم حکومتی بگیریم    اگر این قانون شد و وارد سیستم شد، 

،  عقارمثلا مجتهد نظرش این است که زن از  اش متفاوت باشد. ؛  تواند مخالفت کند ولو اینکه نظر اجتهادیمین

برد؛ اگر گفتیم که قانون حکم فتوا ندارد بلکه حکم  ارث می رعقا برد، قانون یا سیستم معتقد است که از ارث نمی

و نظر خودش را اعمال نکند. اگر یقین داشته باشد  عمل کندتواند حکومتی دارد، مجتهد طبق حکم حکومتی می

 شود. که فلان نظر اشتباه است، به دادگاه و قاضی دیگری ارجاع داده می

 دکتر حکمت نیا

عندالله نسبت به تخلفاتی که انجام  باید اطلاعت کرد وآور است؛ یعنی  زامشود الاعلام میحکومتی  وقتی حکم  

این وصف الزام، امر حکومتی است. پس    وکند، گوییم حاکم الزام میولی اینکه میم شد؛  یم موآخذه خواهیاداده

آن پرسش این است که اگر حاکم حکم به مالی برای شخصی کند که  زام، حکم شرعی است.هرقانونی، به لحاظ ال

استفاده کرد؟ آیا حیث التزامش همچنان باقی است؟ آن مال  از  توان  آیا میشخص می داند مال برای او نیست  

 د،  نپیگیری کداند که حقش نیست، پرونده را له با اینکه میحتی اگر محکوم

  علیدوست:آیه الله 

 تواند قضاوت کند.  قاضی اگر علم به خلاف ندارد می

 دکتر حکمت نیا



کند؛ یک قسم قانون که عدل را مشخص کند؛ خواهیم: یک قِسم که حق را مشخص میقِسم قانون می ما سه پس 

برد، معامله برد یا نمییک قسم هم احساس عدل را مشخص کند. حق، قانون ماهوی است؛ اینکه یک نفر ارث می

است؛ چگونه وقتی  هایی که راجع به ادله اثبات  بحثکنیم؟    اجراصحیح است یا خیر؟ ما چگونه این را عادلانه  

کنیم طرفین دعوا، احساس کنند که عادلانه اجرا شده است؟ قسط به نوعی به معنای عدل نمایان است.  اجرا می

این دو )عدل و قسط( قناعت    بهیعنی قاضی مکلف است هم عدل و هم قسط را اجرا کند؛ در قانون نمایان کردن  

مستند باشد یعنی بگوید کند. به عبارتی، حکم قاضی باید مستند و مستدل باشد؛  شده است که به نظرم کفایت نمی

بحث بر سر این است که آیا کند.  که قوانین ماهوی کدام است و مستدل باشد که چرا قوانین بر آن حکومت می

کند یا اینکه عنصر سومی مثل نشستن قاضی، رأی دادگاه، هیات منصفه و ... این دو عنصر کفایت میبرای قسط 

 اقامه قسط به چه معنا است که عدالت دیده شود؟   ت که بتواند توجیه کند؟هم هس

  علیدوست:آیه الله 

 شاید غیر از هیأت منصفه، هیأت ناظر قضا هم نیاز است که بتواند بر کار قاضی نظارت کند. هیات منصفه تعریف

شود و به نوعی   نشان دادهنظارت  وباید  کند. در امر قضا هم دخالت می  هیأت ناظر قضا  .را دارد    وجایگاه  خود

ند  نکد و اذعان مینکنای را رد میپرونده  متاسفانه گاهی برخی نهادهابنابراین شفافیت بسیار مهم است.    شفاف شود

 .ندکه در قبال آن موظف به پاسخگویی نیست

 دکتر حکمت نیا

دیر و تشکر از حضرت عالی که فرصتی را در اختیار ما قرار دادید انشا الله درفرصتی دیگر به موضوع قضمن ت

 ه ضابطه مربوط به قسط خواهیم پرداخت. قوانین مبتنی بر حق، عدل و قسط به ویژ 


